
صدیقی

در چاه تفکرات غلط پدر معتادش گیر افتاد و دنیایش تیره و تار 
خواستگار  سوی  از  موادش  تضمین  قبال  در  ای  شیشه  پدر  شد. 
تن به ازدواج دخترش با مردی  داد که  حتی از خودش بزرگ تر 
بود و این گونه آینده او را پای بساط مواد قمار کرد. به گفته زن 
جوان، او برای همسرش حکم یک برده را داشت. زن پریشان دل 
می گوید: همه چیز زیر سر پدرم بود. او با تفکر غلط اش مرا داخل 
چاه انداخت. پدرم آدم خوشگذران و طماعی بود و از این طریق 
دوستان زیادی مثل خودش به وسیله خلاف جمع می کرد  و من 
هم پادوی آن ها بودم. خجالتی بودم و از نگاه های سنگین یکی 
از دوستان خلافکار پدرم وحشت داشتم و حتی فکر نمی کردم 
که روزی او همسر و شریک زندگی ام شود. مدتی به این منوال 
گذشت و آن چیزی که می ترسیدم سرم آمد. پدرم بر سر معامله 
پرسود مواد مرا قربانی و بدون رضایت من موافقت برای ازدواج 
را اعلام کرد آن هم در قبال تامین مواد روزانه اش از سوی داماد 
این  از  بعد  بود.  تر  بزرگ  هم  پدرم  از  سال  چند  حتی  که  مسن 
ماجرا وقتی زندگی ام را تباه شده دیدم به مادرم التماس کردم 
که جلوی پدر افیونی ام را بگیرد و برای یک بار هم که شده تکلیف 
از ترس جانش عقب نشست و  او  اما  خودش و من را روشن کند 
آسوده  مان  مشترک  زندگی  اوایل  شد.  من  شدن  قربانی  شاهد 
از توفان بود.  این آرامش قبل  اما به نوعی  روزها را سپری کردم 
چون  و  کرد  سیاه  را  ــارم  روزگ شوهرم  اول  همسر  مدتی  از  بعد 
جرئت اعتراض و حرف زدن با او را نداشت کینه و دق دلی اش را 
سر من خالی می کرد. وقتی برای  این ماجرا به شوهرم اعتراض 

می کردم با خشونت تمام مرا به باد کتک می گرفت و می گفت 
من در خانه عنوان کلفت را دارم و حق اظهار نظر ندارم. روز به 
به رویم بسته  تر می شدم. وقتی همه درها  و افسرده  روز لاغرتر 
شد به ناچار از پدرم کمک خواستم. در کمال تعجب نه تنها پدرم 
او  به همسرم داد چون  را  بلکه برعکس حق  از من حمایت نکرد 
از  از قطع شدن جیره موادش از سوی شوهرم بیمناک بود. بعد 
این ماجرا وقتی شوهرم از موضوع باخبر شد چنان مرا کتک زد 
که چند روز بی رمق گوشه خانه افتادم و حتی نای حرف زدن و 
راه رفتن را هم نداشتم. این ماجرای تلخ ادامه داشت و نه راه پس 
داشتم و نه راه پیش تا این که با کمک یکی از همسایگان خودم 
را از آن خانه جهنمی خلاص کردم و به دادگاه خانواده آمدم تا از 
دست شوهر بی رحم خودم شکایت کنم و بعد از آن با درخواست 
طلاق از او جدا شوم تا بعد از آن لااقل شب ها بدون ترس و دلهره 

چشمانم را ببندم.
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صدیقی

از  اســت.  گــذرانــده  ها  میله  پشت  را  عمرش  ســوم  یک 
او  باز  عبرت خبری نبود و به گفته خودش خوره طمع، 
را به دام انداخت. یک بار با تاوان از دست دادن عمر و 
درست  راه  تا  یافت  رهایی  بند  از  زندان  در  اش  جوانی 
به  گریزی  قانون  سنگلاخ  جاده  از  و  بگیرد  پیش  در  را 
شدن  پولدار  هوس  باز  اما  برگردد  قانون  هموار  جاده 
کار دستش داد و طوق اسارت بر گردنش افتاد. همسر 
را  او  و  به دنبال بخت خود رفتند  و فرزندانش هر کدام 
با  بار  این  تا شاید  تنها گذاشتند  پشت میله های زندان 
سپید شدن موهایش به خودش بیاید و باقی عمرش را 

به دور از خلاف و سیاهی سر کند.
کشاورز  واقــع  در  و  داشــت  روستا  در  ای  ســاده  زندگی 
زاده بود. هر چند به گفته خودش در تنگنا و سختی به 
کرد.  می  صبح  آسوده  خیالی  با  را  شب  اما  برد  می  سر 
سر  مدرسه  از  بعد  مواقع  اکثر  گوید:  می  خمیده  مرد 
زمین های  مردم کارگری می کردم تا این که در مقطع 
آوردم،  روی  آزاد  کار  به  و   کردم  تحصیل  ترک  ابتدایی 
البته جز این چاره ای نداشتم. مرد جوان با کارگری پس 
اندازی به دست می آورد و خانواده اش آستین بالا می 
می  خواستگاری  او  برای  را  فامیل  از  یکی  دختر  و  زنند 
کنند. بعد از آن هم با ازدواج، زندگی مشترک شان آغاز 

می شود. مرد خانواده بعد از چند سال زندگی در روستا 
به خاطر نبود شغل مجبور می شود به شهر نقل مکان و 
کاری برای خود دست و پا کند که این سرآغاز افتادن او 

در منجلابی بزرگ می شود.
تا این که  او تعریف می کند: مدتی در شهر بیکار بودم   
بودند  مشغول  ساختمانی  کار  در  که  دوستانم  طریق  از 
کار  اتمام  از  بعد  دوستانم  شدم.  کار  به  مشغول  هم  من 
با  هم  من  گاهی  و  کردند  می  هوا  دود  ــه  تفننی  روزان
دود  چند  و  شدم  می  ملحق  شان  جمع  به  ها  آن  تعارف 
روانه ریه هایم می کردم تا خستگی از تنم بیرون برود. 
ساختمانی  کار  که  این  تا  گذشت  منوال  این  به  مدتی 
به  طرف  یک  از  شدم.  بیکار  مدتی  برای  و  شد  رنگ  کم 
مواد آلوده شده بودم و از طرفی کرایه خانه به من فشار 
تا این که روزی در حین خرید چند نخ سیگار  می آورد 
از  یکی  با  ماجرا  این  سر  و  شد  عوض  ام  زندگی  مسیر 
این  از  بعد  قاچاقچی  مرد  شدم.  آشنا  مواد  قاچاقچیان 
ماجرا وقتی می بیند که مرد خسته و بیکار از دست بی 
پولی به تنگ آمده و آماده انجام هر کاری است فرصت 
را مناسب می بیند و پیشنهاد وسوسه انگیزی به او می 
کار  که  فهماند  می  او  به  لفافه  در  قاچاقچی  مرد  دهد. 
مرد  کرد.  خواهد  خارج  بست  بن  از  را  اش  زندگی  او  با 
روستایی که از بیکاری و بی پولی سخت در عذاب است 
همکاری  دست  کار  این  خطرناک  عواقب  به  فکر  بدون 

چاقویی که دسته اش را برید به سوی او دراز می کند. او با نگاه معناداری تعریف می 
کند: چند بار با دوست قاچاقچی ام مواد جا به جا کردم 
با چند فرد غریبه دیگر که در این زمینه  و در این مدت 

فعالیت داشتند آشنا شدم. 
ام  طمع  طرفی  از  و  شدم  آشنا  کار  با  نوعی  به  کم  کم 
زیاد شد و تصمیم گرفتم با سه خلافکار جدید کار کنم 
چند  بگیرم.  یاد  ها  آن  از  هم  جدیدی  چیزهای  شاید  تا 
بار با همکاری یکدیگر از طریق یکی از شهرهای مرزی 
و پول خوبی  به آن طرف مرز مواد قاچاق کردیم  کشور 
کند  می  پیدا  ادامه  مدتی  ماجرا  این  آمد.  گیرمان  هم 
با جاسازی مقدار زیادی  این که روزی مرد طمع کار  تا 
مواد صنعتی در داخل یک ساک این بار مسئولیت حمل 
دوست  سه  عهده  بر  را  خریدار  دست  به  آن  رساندن  و 

قاچاقچی جدیدش می گذارد. 
به  و  اتوبوس می شوند  بر  از آن سه قاچاقچی سوار  بعد 
سوی مقصد که یک شهر مرزی است راه می افتند و او 
افسوس  با  زندانی  مرد  گردد.  بازمی  خانه  به  تنها  هم 
تمام می گوید: صبح روز بعد وقتی خواب بودم  ناگهان 
دیدم پلیس بالای سرم ایستاده است و بعد از آن متوجه 
مقصد  به  رسیدن  از  قبل  ام  قاچاقچی  دوست  سه  شدم 
دلیل  به  انــد.  شــده  دستگیر  بازرسی  و  ایست  یک  در 
اعدام  به  ابتدا  صنعتی  نوع  از  مواد  قاچاق  و  همدستی 
محکوم شدم اما بعد از گذشت 5 سال حکم ام به حبس 
ابد تقلیل یافت. حتی در این مدت خانواده ام به خاطر 
و  نگرفتند  من  از  سراغی  من  مداوم  های  گریزی  قانون 
زندگی مستقلی را برای خودشان در پیش گرفتند. مرد 
خطاکار بعد از تحمل  15 سال حبس با رأفت اسلامی 
از زندان جایی  آزادی  از  بعد  او  آزاد می شود.  از زندان 
به جز خانه پدرش ندارد برای همین مدتی کنار پدرش 
روزگار می گذراند تا تصمیم مناسبی برای زندگی از هم 

پاشیده اش بگیرد.
 در این مدت هر چقدر مرد بزهکار برای دیدن خانواده 
اش اصرار می کند اما  خانواده او حاضر نمی شوند با او 
مرد  دوباره  اجبار  به  و  ببینند  را  او  حتی  و  کنند  زندگی 
برای  کاری  تا  برگردد  شهر  به  شود  می  مجبور  زندانی 

خود دست و پا کند.
ام  خانواده  که  زمانی  گوید:  می  بارانی  چشمانی  با  او   
شهر  به  بپذیرند  خودشان  جمع  در  مرا  نشدند  حاضر 
را  ام  زندگی  چــرخ  کــار  یک  کــردن  پیدا  با  تا  برگشتم 
مورد  کار  نتوانستم  واقع  در  بود.  فایده  بی  بچرخانم اما 
باشد  آن  در  خوبی  پول  هم  و  آسان  هم  که  را  دلخواهم 
پیدا کنم و دوباره شیطان در جلدم فرو رفت و کار قاچاق 

مواد را از سر گرفتم. 
دوباره وارد بازی دو سر باخت قاچاق مواد شدم. هنوز 
دوباره  که  بود  نگذشته  زندان  از  ام  آزادی  از  سال  چند 
زندان  روانه  و  دستگیر  صنعتی  مواد  مقداری  با  روزی 
شدم.  این بار به 12 سال حبس محکوم شدم. این دفعه 
با خود عهد بستم که به خاطر فرزندانم بعد از آزادی از 
زندان در راه درست قدم بردارم چرا که با بیراهه رفتن 

جز تباهی و گمراهی چیزی قسمت ام نشد.

پیتزایی که از  گلوی سارقان پایین نرفت

صدیقی- چند سارق معتاد که بعد از مصرف مواد گرسنه شده 
بودند برای سیر کردن شکم شان نقشه عجیبی کشیدند. سارقان 
شیشه ای با کمک گرفتن از یک زن معتاد برای خود پیتزا سفارش 
دادند. بنا بر اظهارات مال باخته ماجرا از این قرار است که شبی 
سارقان در یکی از پاتوق ها در حاشیه شهر دورهمی برگزار می 
های  نیمه  در  گرسنگی،  احساس  و  مواد  مصرف  از  بعد  و  کنند 
شب نقشه پلیدی می کشند. در میان سارقان شیشه ای یک زن 
معتاد حضور داشت که با کمک صدای او سفارش چند پیتزا می 
را  سفارشی  پیتزاهای  جا  همه  از  خبر  بی  موتوری  پیک  دهند. 
به آدرس مورد نظر در حاشیه شهر می برد. بعد از رسیدن پیک 
موتوری، سارقان پس از ضرب و شتم راکب موتورسیکلت پیتزاها 
را به سرقت می برند. پیک موتوری بعد از سرقت پیتزاها و ضرب 
کمک   پلیس  از  خود   حق  احقاق  برای  سارقان  سوی  از  شتم  و 
می خواهد که خیلی زود سارقان معتاد سابقه دار شناسایی می 
شوند و در حالی که هنوز پیتزا از گلوی شان پایین نرفته بود در 

دام قانون می افتند.

 ترمز دستی را بکشید

زن عابر زیر چرخ خودرو
راننده  یک  انگاری  سهل  و  احتیاطی  بی  قربانی  پیاده  عابر  یک   
از  قبل  راننده  بجنورد،  شهر  حاشیه  های  خیابان  از  یکی  در  شد. 
این که ترمزدستی خودرو را بکشد از ماشین پیاده شد و با حرکت 
معکوس  خودرو یک زن عابر را زیر گرفت. زن مصدوم در این باره 
از  عبور  قصد  سوپرمارکت  یک  از  خرید  از  بعد  حادثه  روز  گفت: 
عرض خیابان را داشتم. در این لحظه یک خودرو در حاشیه خیابان 
برای انجام کاری توقف کرد و راننده آن بدون این که خودرو را در 
شرایط ایمن قرار دهد سریع پیاده شد و به سوی دیگر رفت. من به 
خیال این که خودرو به طور کامل توقف کرده است قصد داشتم از 
پشت ماشین از عرض خیابان عبور کنم که ناگهان خودرو به خاطر 
گیر  لاستیک  زیر  پایم  و  درآمد  حرکت  به  عقب  دنده  خیابان  شیب 
حادثه  متوجه  من  صدای  و  سر  با  رهگذران  اتفاق  این  از  بعد  کرد. 
شدند و با کمک آن ها و البته راننده بی احتیاط از زیر خودرو بیرون 
کشیده و به بیمارستان منتقل شدم.  در این حادثه  از ناحیه پا دچار 

شکستگی شدید شدم و باید چند ماهی خانه نشین شوم.

گفت و گو با زندانی حبس ابد

وقتی چراغ پشیمانی 
روشن نشد


